
 درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسان  

 1401خرداد  5جلسه صد و نهم، 

خرید و فروش برگه   -مسائل مستحدثه )بورس(/راهکارهای فرار از ربا /بیع الخیار  : موضوع

 های اعتباری مانند سفته و حواله جات 

( حدیث اخلاقی )گام1-   ها و منازل سیر و سلوک در خطبه متقیر 
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العالمیر  در محض  آیات و روایات هستیم؛ به ربخدای حکیم و کریم را شاکریم که بحمدالله

المؤمنیر  علیه المتقیر  و پرواپیشگان و خودنگهداران است.  السلام که امامویژه در محض  امیر

 .کنیمکلمات ایشان را در سیر و سلوک، محض  شما اعزه تقدیم می

ین روش سیر و سلوک، برای انسان ت این  در خطبه متقیر  که بهیی های سالک است، حض 

 
 

ی    ح بیان فرمودند. به اینجا رسیدیم که »المتقون فیها  بنها را برای سالکی مانند همامویژگ َ
ُ

شُ

هم اهل الفضائل«. درگاه ورودی به سیر و سلوک، مراقبت و مواظبت و تقوا و خودنگهداری 

ت به عنوان خصلت تشُیحی  است که انسان های با تقوا دارند. اولیر  خصلتی که حض 

اوصاف سالکان و پرواپیشگان بیان فرمودند این بود: »منطقهم الصواب«. گفتیم منطق بر 

های خوب  زنند و هم، حرفحق، گام نخست سیر و سلوک است که هم، خوب حرف می

ه صائب و بر حق و محکم و متقن   روند. اندیشه خوب و زنند و هم، راه خوب را میمی انگیر 

 .دارند

ل هفدهم: اعتدال در امور 1.1-   می  

ت بیان می فرمایند این است: »و ملبسهم الإقتصاد«؛ مشُ و روش و  خصلت دومی که حض 

ه آنها میانه  .روی استسیر

 آیات مربوط به لباس در قرآن 1.1.1- 

ملبس از لباس است. یک جهت این است که لباس ظاهری ایشان، با اقتصاد است؛ نه 

گیر هستند و خساست دارند و نه اشاف دارند؛ مُفرِط و  اشاف و نه تبذیر دارند؛ نه سخت

ط نیستند رِّ
َ
ه و روش ظاهری و معنوی آنها است.   به نظر ما .مُف ملبس در اینجا بیان سیر
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استعمال واژه »لباس« در قرآن، منحض به لباس ظاهری نیست. لباس تقوا هم  

﴾: داریم ٌ یرْ
َ
 خ

َ
لِك

َ
وَىَ ذ

ْ
ق
َّ
در بعض  از آیات، از شب به عنوان لباس تعبیر شده .[2] ﴿وَلِبَاسُ الت

يْلَ لِبَاسًا﴾: است
َّ
مُ الل

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
وَ ال

ُ
 .[3]﴿وَه

 هم برای تقوا لباس به کار رفته است و هم برای شب که پوشش روز است؛ 

 منظور از لباس بودن زن و شوهر برای یکدیگر1.1.2- 
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 است. لباس، پوششُ است که انسان را از گرما و شما نگه می
 

ه و روش زندگ دارد. لباس، سیر

دارد و هم انسان باید او را نگه دارد. در آیه شُیفه  خصوصیتی دارد که هم او انسان را نگه می

ایش و آرایش خاص است.   قرآن، لباس اضافه به تقوا شده است. تقوا، یک پوشش است. پیر

ید. قرآن   ه و سیر و سلوک اینها معتدلانه است. از اینجا توشه راه را برگیر روش و سیر

شان لباس هستند و همشان هم برای آنها لباس هستند؛  ها برای شوهرانفرماید: خانممی

پوش همدیگر هستند و حفاظت طرفیت   یعت  اینها فقط پوشش ظاهری نیستند، عیب

دارند. مرد و زن، حافظ هم هستند. این لباس، بر قامت زنان و مردان پوشیده شده، یعت  

 .باید معتدلانه باشد

 و برخورد و اخلاق
 

چنان  های معرفتی و اخلاقی آنشان طوری هستند که پوششاینها در زندگ

بر آنها پوشش گذاشته و حد و حدودی معیر  کرده است که برای آنها مواظبت دارد و آنها  

کنند. تقوا، یک حرز و یک دارِ حصیر  است؛ یک خانه با  هم این حدود را محافظت می

ای که در آن امنیت است، اضطرار و اضطراب نیست. هم  امنیت و آسایش است. خانه

سکونت است و هم سکینت. سکونت، آرامش ظاهری و سکینت، آرامش باطت  است. این  

، طرفیت  است. هم مرد، نگهبان زن و هم زن، نگهبان مرد است. در آیات داریم که   نگهبان 

يْبِ﴾ اهانی که در غیاب و حضور، حافظ مردان هستند، اینهخانم
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و اتقیا هستند. انسان با تقوا، در خطرانی است که خود را از افراط و تفریط، محفوظ نگه 

ین حراست است. این معنای لباس و پوشش استمی  .دارد. حراست به وسیله تقوا، بهیی

، برجبانزمان قدیم، آبادی های مراقبت دارد.  ها و روستاها و به خصوص امروزه مراکز امنیتی

ین برج مراقبتی است که خودنگهداری و دگرنگهداری را به ما آموزش می دهد. هم ما  تقوا، بهیی

 .کندمحافظ تقوا باشیم و هم او ما را حفظ می

 تقوا مصونیت است، نه محدودیت 1.1.3- 
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به وسیله این تقوا، طلب کمک بجویید ؛ »و تستعینوا بها علَ [7] ؛«وَت

ید. تقوا، نسبت طرفیت  است. حقیقت الهی   الله«؛ از تقوا برای رسیدن به خداوند کمک بگیر

آورد؛ این معت  لباس است. برای همیر   دهد و هم حراست میاست که هم حفاظت می

هرچه این لباس برازنده و اندازه تن الهِی من و شما باشد، جان الهِی من و شما را بیشیی 

 .کندمحافظت می

 منظور از اعتدال در لباس پوشیدن1.1.4- 

 باید حفظ شود. این عبا و قبای تقوا، زیبنده کش است که به اندازه و به 
 

این برازندگ

ها بلند و دست و  ها، معتدلانه باشد. برخ  لباسمراقبت، با حساب و کتاب کار کند. اندازه

، پاگیر است. اگر چنیر  باشد، زیر دست و پا می آید و اگر کوتاه باشد، بدن پیدا است. متقیر 

پوش نیستند. لباس شهرت هم، یا افراط است و یا تفریط. لباس غیر  بلندپوش و کوتاه

ت امیر  مرسوم نباید پوشید. در آخرالزمان، لباس زن و مرد یکی می شود. در کلمات حض 

شاءالله این جهت را  السلام(، از تقوا، به حِصنِ حَصیر  و دار امیر  یاد شده است. ان)علیه

که مراقب و مراقبت از تقوا داشته باشیم و تقوا هم مراقب ما    رعایت کنیم و طوری باشیم

باشد. »ملبسهم الاقتصاد«، یعت  اخلاق ظاهری و درون  آنها، اهل اعتدال است. نه راهب  

شان مولا را دارند و در یک دست دنیا را  در دل«.[8] لا رهبانیة ق  الإسلام» شوند کهمی

ه صائب، آنها را معتدل در   دارند. محبت به خدا، لنگر اعتدالَ آنها است. این اندیشه و انگیر 

 .کندلباس و برخورد می

 خلاصه جلسه گذشته2- 

ت امام رحمههای بروندر راه الله بیع به شُط یا رفت از ربا در بورس و غیر آن بودیم. حض 

دانستند، ولَ مستقلا درست  شُط الخیار را به عنوان راه فرار از ربا دارای اشکال می

دانستند. شُط الخیار یا خرید و فروش خیار را مطرح کردیم. این معامله، اگر محذوریت  می

شود. شود. هر یک، مالک جنس دیگری مینداشته باشد، با معامله، ثمن و مثمن عوض می

کند. گذارد؛ مثلا کش پولَ لازم دارد، یا جنش لازم دارد، خرید و فروش میشُط خیار می

د و بعد تجارت کند. نسیه و مدتانسان می مدت دار خرید کند و بعد ن  تواند وامی بگیر

کند. کش که در بازار مسلمیر  پول ندارد، ولَ جنش مانند  بفروشد و دین خود را تسویه  
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د؛ خانه را معامله میخانه یا ماشیر  دارد؛ می  سود از آن بگیر
کند؛ به  خواهد موقت و تا مدنی

گوید شما از این خانه یا ماشیر  استفاده کن تا فلان مدت، اگر  خصوص اگر کمیی بدهد. می

 .پول را آوردم برای خودم باشد، وگرنه برای تو باشد

 خصوصیات بیع الخیار 3- 

ی خارج و وارد ملک فروشنده می (1 شود و کالا هم از ملک  در این مدت پول از ملک مشیی

ی می  .شود جا میبهشود؛ مثلا مالک کتاب و پول جا فروشنده خارج و وارد ملک مشیی

الخیار گذاشته است، در صورنی که مثمن تلف شد،  الخیار است، یا شُطدر مدنی که بیع (2

ی است. چرا که واقعا معامله واقع   ی است. اگر هم منافعی داشت، از آن مشیی از ملک مشیی

، یا خانه را گرفته، واقعا تضفات  شده، ولَ لزومش مدت دار است. کش که کتاب، یا ماشیر 

تواند نقل و تواند کند. چون قرارداد بسته، نمیکند. فقط یک تضف مالکانه را نمیمالکانه می

 .انتقال ملکی داشته باشد

اگر بعد از بیعی که کرده است، به عقد دیگری اجاره داده شود و بدون افراط و تفریط   (3

ی به عهده او نیست  وارد شود، مستأجر امیر  است و چیر 
 .خسارانی

نکته مهم دیگر این است که اگر در مدت معیر  و مشخض که گذاشته است، مدت  (4

تواند داشته باشد؛ ولَ شود. تضفات مالکانه هم میگذشت و پول را نیاورد، معامله لازم می

 .قبل از تمام شدن مدت، تضفات نافعانه بود 

 اشکال 4- 

ای، باعث ظلم نیست؟ شُط الخیار باعث شده دست بایع از برخ   آیا چنیر  معامله

 .ها کوتاه شود و این معامله، ظلم به بایع استاستفاده

 جواب 5- 

گوییم: این معامله شُط خیار، نتیجه جعل خودش است. خود این رافع ظلم است که می

 .برد منفعت می

 اشکال دیگر6- 

د؟   آیا این معامله سفیهانه نیست که جلوی برخ  تضفات را بگیر

 جواب 7- 
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ی دارد نفع می برد. در  جواب، همان است. تضفات، اعم از مالکانه و نفعی است و مشیی

 ماشیر  دارد، یا از این خانه استفاده میعرف هم می
های  کند. گاهی منفعتگویند: فلان 

سود نیست که سفیهانه باشد. این متاع، به  برد. بایع هم ن  خاصی در یک مدت هم می

تبدیل به بیع خیار شده است؛ نفعش کمیی است، ولَ همیر  مقدار منفعت،   صورت عاقلانه

 .کاق  است

 الخیارنظر مختار در بیع8- 

ت امام، می به نظر ما الخیار اگر به گوییم: بیع این بیع، شُعی است. با کمال معذرت از حض 

خواهد بدهد و  خواهد پس دهد، اضافه میعنوان فرار از ربا هم باشد، اشکالَ ندارد. وام را می

گذارد. بیع، مولود قرض نیست، تا ربا پیش بیاید، بلکه قرض،  یک مدنی را برای خیار می

، اقتصاد است«، اگر به معنای   مولود بیع است. در خطبه متقیر  که فرمودند: »ملبس متقیر 

یم، اینها عاقلانه معامله می  بگیر
 

ه زندگ انه. مشکل را هم رفع میکنند، نه سختسیر کنند. گیر

د. مابهآورد و پولَ قرض مینیاز به وام دارد، جنسش را می التفاوت سود را از معامله  گیر

 .کنداده است، تأمیر  میای که انجام دشُعی

 رفت از رباکارهای برونراه9- 

 ها و امثال آن های اعتباری و سفتهکار یازدهم: خرید و فروش برگهراه9.1- 

هانی را خرید و فروش  ها و سفتهراه دیگر که صاحبان اقتصاد و بازار بدانند، این است که برگه

دانیم که قیمی هم  دانیم. مثلَ میکنیم که اعتبار مالَ دارند. ما ارزش پول را به اعتبار می

ها قبل مهریه  دانیم. پولَ را سالهست. خروج پول از درهم و دینار را خروج موضوعی می

د، مثلَکرده، الآن می شود. منشأ اعتبار  گذاری میاست که قیمت تواند به قیمت روز بگیر

جات، قابل خرید  های حوالهها و برگهپول، بالاعتبار است؛ یعت  به اعتبار عقلا است. سفته

دانیم. اگر در  ها، یا اشخاص میو فروش هستند. سهام هم کاشف اعتبارات عقلاییه، یا شُکت

ا برگه سفته، یا چک باشد، یا شماره سهام شما باشد، اینها قابل خرید و فروش  دست شم

تواند خرید و فروش کند؛ مثلا نیاز به پول نقد دارد، مبلغ  هستند. شرسیدهای اینها را می

تواند الآن به قیمت کمیی بفروشد.  سفته که تاری    خ شرسید آن برای شش ماه دیگر است، می

هانی در فقه قدیم است. برخ  تطبیق در فقه قدیم را لازم  اگر قرار باشد تشبیه کنیم، نمونه

دار است که مدت را خرید و فروش  دانیم. ولَ مانند معامله مدتدانند که ما لازم نمیمی

 .کندمی
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الله جلسه آینده خواهیم گفت. شاءها، صوری است و گاهی واقعی است که انگاهی سفته

ها و اوراق بهادار،  شود به خط سی   تبدیل کرد. خرید و فروش برگهخطوط قرمز در فقه را می

رفت از ربا باشد. در بازار  تواند راه برونهای دارای اعتبار میدار و برگههای مدتیا سفته

کنند و  ها به او طور دیگری نگاه میای برود که منشأ اعتبار دارد، بازاریعقلانی کش با حواله

تر باشد،  شده برای خرید و فروش آن ارزش قائل هستند. هر چه منشأ اعتبار آن برگه شناخته

 .بهیی است
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